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  چكيده

هاي فرا حـسي بـه    عارف با تزكية باطن و از راه   . عرفان علم معرفت و شناخت باطني است      
در اين مـسير عنـصر     . پذير نيست   شود كه براي جسم و حواس جسماني امكان         عوالمي وارد مي  

 كشف ،هاي مهم ورود به عالم فوق طبيعي يكي از راه. كند  نقش مهمي ايفا مي»انرو« يا   »نفس«
 يا در شرايطي ويژه به مغيبات علم پيـدا          الهام گاهانسان از راه مكاشفه يا      . است) واقعه(عارفانه  

كند؛ اما واقعه از عناصر فرا حسي است كه نفس ناطقة آدمي به كمك آن از گذشته و آينـده                      مي
تواند در زندگي و بيداري فرد تأثيرگذار         شود، به طوري كه علم  حاصل از اين راه مي            يباخبر م 

د لاهيجـي                    .باشد شناسايي و روايت و تحليل و واقعات يك عارف اشـراقي چـون شـيخ محمـ
لاهيجي در ضـمن     .انسان است » نفس«شاهدي گويا براي اثبات اين نيروي عظيم فرا حسي در           

پس از رهاكردن   استثنا     بي ، خود را روايت كرده كه در همة اين واقعات          ده واقعة  ،راز شرح گلشن 
اين وصال يا تجريد    . به افلاك و نور مطلق در نورالانوار فاني شده است         اتصال  وجود خاكي و    

  .منتهاي مشرب اشراقي است كه هر عارف در آرزوي آن است
  

  .، عرفان)ادراكات فراحسي(= ، اشراق )مكاشفه(راز، واقعه لاهيجي، گلشن :ها كليدواژه
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  مقدمه

 علم معرفت و شناخت باطني است، سالك با تزكيه باطن بـه مبـادي               "عرفان"
شود كـه بـراي       هاي غير معمول به عوالمي وارد مي        يابد و از راه     اي دست مي    عاليه

 نقـش مهمـي ايفـا       »روان«يا  » نفس«در اين عرصه عنصر     . پذير نيست   جسم امكان 
  .كند مي

، )مكاشفه(خواب، واقعه   توان به     هاي مهم ورود به عوالم فوق طبيعي مي         از راه 
بـه سـطحي از شـعور و آگـاهي          ) عـارف (= اگر سالك   . اشاره كرد الهام، و وحي    

 بـا حـواس طبيعـي قابـل توجيـه           يابد كه آنها نيـز       دست مي  هايي  كرامتبرسد به   
  .نيست

.  است  علم شناخت نيروي عظيم فرا مادي است كه در روان آدمي نهفته           عرفان  
  . گيرد انسان با تزكية نفس از عوالم مادي فاصله مي

از عناصر فرا حسي است كه نفس ناطقة آدمي به كمك آن بـه              واقعه و خواب    
يندي غير حـسي اسـت، بنـابراين بـر          چون اين دو فرا   . رسد  مبادي عالية ارواح مي   

ها با واسطة نفس ناطقه براي حواس         كنند، اين ترسيم    لوح نفس نقوشي ترسيم مي    
اي بـسا در ايـن فراينـد تبـادل          . شـود   ما در حالت بيداري قابل درك و فهـم مـي          

عـالم  (= شود براي برخـي مفـاهيم مبـادي عاليـة ارواح              اطلاعات، نفس ناچار مي   
مكاشـفه   از اينجاسـت كـه خـواب و       . ص در نظـر بگيـرد     مصاديقي خا ) مجردات

  .شود نيازمند تعبير و تأويل مي
  

  ...خواب، واقعه، وحي و : تعاريف
ــا ) يــاي صــادقهور(=  خــواب رةميــان اهــل نظــر دربــاگونــه كــه پيداســت  آن ب

دانند، برخي ميـان     برخي اين دو را مترادف مي     . اختلافاتي هست ) مكاشفه(=واقعه
  :آيد شرح مطلب به اجمال در پي مي. اند ي قائل شدهاين دوحالت تمايز
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در نزد صوفيه اطلاع بر آنچـه در        ،  ]گشايي و راز نمايي    پرده[=  )Kaŝf(كشف«
حصول اين مايه اطلاع براي عارف      . پردة غيب پنهان و بر فهم انسان مستور است        

 استغراق نفس و مراقبـت      دهد وگاه از طريق    گاه به طريق خواب وخلسه روي مي      
رويـاي صـادقه    دهـد، در اصـطلاح       از اين گونه آنچه در خواب دست مـي        . باطن

ذيـل  : المعارف مصاحب ةداير(» .واقعه وكشف خوانند، و آنچه در بيداري حاصل آيد،        
  )كشف

كه خود متفكري عقلـي مـذهب اسـت دربـارة راه ديگـر              ) 428: ف(ابن سينا   
 و تجـارب حـسي،   جز استدلال عقلـي  رسيدن به شناخت حقيقت وحقايق عالم به    

 فـي   – الاشـارات يعني راه قلبي و سلوك عرفـاني در بـاب نهـم و دهـم از كتـاب                   
وي .  مطالبي آورده كه در خـور توجـه اسـت          -مقامات العارفين؛ في اسرار الايات    

  .خواب و الهام يا وحي و مكاشفه را با زبان خود توجيه وتفسير كرده است
از اخبار غيب از راه قلـب صـحه         نخست اين كه ابن سينا به آگاه شدن عارف          

  :گذارد مي
دهد و بشارت يا انذاري كه قبلاً داده است درست  هرگاه بشنوي كه عارفي از غيب خبر مي

درآمد، پس باور آن براي تو دشوار نيايد؛ زيرا اين امر در قوانين طبيعت علل و اسباب 
  )466: 1368سينا  ابن(. معيني دارد

 كند و در   ف كه خبردادن از غيب است، اشاره مي       وي به ويژگي بسيار مهم عار     
، ديگـر در    »خواب«يكي  : داند بخش بعد راههاي وصول به اين خبر را دو چيز مي          

  )]: مكاشفه(واقعه [حالت بيداري 
كند، پس مانعي ندارد كه  اي در حالت خواب به غيب دسترسي پيدا مي نفس انساني به گونه

  )467 :همان(. ي دهداين دسترسي در حالت بيداري نيز رو

  :كند ابن سينا خواب را اين گونه تبيين مي
تر است تا  خواب به بيماري شبيه... دارد، خواب حس ظاهر را به طور آشكار از كار باز مي

به سلامت، چون در حالت خواب كه گويي شخص بيمارگونه است، قواي متخيلة باطني 
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يابد و نقوش و صور متخيله را در آن  حس مشترك را بي كار مي يابد و سلطة بيشتري مي

شود كه در  كند كه مشهورند، در نتيجه در خواب احوالي مشاهده مي تلويح و ترسيم مي
  )475 :1368سينا  ابن(. حكم مشاهدة ظاهري است

بينـد   بيند، با آنچه در بيداري مـي       آنچه فرد در خواب مي    ميان  به نظر ابن سينا،     
  .تمايزي نيست

اني كـه در حالـت خـواب و بيـداري بـراي نفـس حاصـل                 اثر و نقش روح ـ   «
و گـاه قـوي     .... دهـد  خيال و ذاكره را حركـت نمـي        گردد، گاه ضعيف است و     مي

  )481: همان(» .آورد است و خيال را به حركت در مي
بـراي  ) واقعه، مكاشفه (= به نظر ابن سينا، آثار روحاني كه در خواب يا بيداري          

  :ت و ضعف، مراتبي سه گانه داردگردد، بر حسب شد نفس عارض مي
مانـد تـا قـوة ذاكـره آن را           مرتبة ضعيفي كه هيچ اثري از آن بر جـا نمـي            . 1

 .بازيابي كند

شود و امكان دارد كه باز به سـوي     مرتبة متوسط كه تخيل از آن منتقل مي        . 2
 .آن بازگردد

مرتبة قوي كه نفس در هنگام دريافت آن ثابـت و اسـتوار اسـت و آن را                   . 3
 .گذارد كه زائل گردد  يرد و نمدا نگه مي

سـينا   پس از اين مقدمة نـسبتاً علمـي از احـوال نفـس در حـال خـواب، ابـن                   
  :كند را توجيه مي» ياور«، »وحي«، »الهام«، »خواب«هاي واژه

ذاكره كاملاً محفوظ بماند، خواه در حال بيداري يا در  آن چيزي كه از اثر مورد بحث در
 آنچه كه   بي نياز از تأويل و تعبير است، و»ياور«  آشكار يا»يوح«يا  »الهام«، »خواب« حال

خودش از ميان رفته ولي آثارش باقي مانده، در اين صورت به تأويل يا تعبير نيازمند است 
بر حسب اشخاص و بر حسب ] وضوح در قوة ذاكره[، و اين ]خواب، روياي صادقه[=

سينا  ابن(. به تعبير نيازمند است» ويار«به تأويل و » وحي«. عادات مختلف است اوقات و
1368: 482(  
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يـا همـه واردات غيبـي هـستند كـه           ووحي، الهام و ر     خواب، ،به نظر ابن سينا   
روح و نفـس     هركدام بسته به احوال شخص و اوقـات خـاص آثـار متفـاوتي در              

به  است كه اگر آن وارد غيبي و نقش روحاني           بر اين باور  وي  . صاحب خود دارد  
فس محفوظ بماند و در حال خواب يا در بيداري عين آن در قوة ذاكـره                 در ن  هعين

اسـت كـه    ) خواب، واقعه (=يا  ود، نام چنين وارد غيبي وحي يا الهام يا ر         شوحفظ  
  . استآشكارنيازي به تأويل و تعبير ندارد، زيرا صريح و 

كنـد    ابن سينا واردات غيبي را در فرد يا افراد از امورعجيب تلقي مي             ،در پايان 
داند كه اين راه شناخت مزاحمتـي بـراي شـناخت            اين مي  و سود بزرگ آن را در     

  .گردد يابد وخاضع مي استدلالي ندارد بلكه نفس اطمينان مي
 دسـتيابي فـرد بـه مغيبـات         رةدربـا )  ق 587-549(اما شيخ اشراق سـهروردي      

  :هاي ابن سينا تقريباً همسان است مطالبي آورده كه با گفته
ذات  در و... تن كه در ذات عقولِ مفارق، صورت كلياتِِ معقولات حاصل استببايد دانس

عالم كون و فساد  در حوادث كه در مستقبل زمان و نفوس سماوي صورت جزويات و
بدان كه نفس ناطقة انساني  ... به سبب پيوند ايشان با مادت،آيد، حاصل است پديد مي

پس به سبب اتصال ...معلول مناسب علتّ بودهر آينه  و... معلول نفس ناطقة سماوي است
معلوليت و ديگر  جوهريت و عليت و مناسبت ايشان در نفوس ارضي با آن نفوس و

در انسان پديد آيد، چون اينجا اسباب موانع و علايق  ها گاه گاه نيز اسباب، آن صورت
ها و يكي   به صورت يكي منقشّ باشد،برخيزد، مثلاً چنان كه دو آيينه در برابر هم بدارند

سادة صيقل داده، ساده نقش را قبول كند، همچنين صورت جزويات كه در نفس سماوي 
  .حاصل است در اين آيينة سادة صيقلي پديد آيد

 ...اينجاست آدمي و دريافتن حالاتي كه در مستقبل زمان خواهد بودن از »ديدن خواب «و
خويش، به حكم آن كه كار  ساني را از كاراند مر نفس ان حواس آدمي ظاهر و باطن شواغل

او جولان كردن است در عالم روحاني به تصور معقولات و در ابتداي كار از آنجا آمده 
پس چون حواس معطلّ شوند و او را منع نكنند تا به . است و اينجا غريب و بيگانه است

 خواهد آمدن از حوادث كه در اين عالم پديد هاي كائنات و كار خويش پردازد، صورت
  .پذيرد جزويات مدد از آن نفوس مي
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خواب، [= پس اگر نفس قوي بود به خواب التفات نكند و چنان كه ديگران در خواب بينند

 به خواب ،اگر ضعيف بود و] مكاشفه واقعه،[=  نفس او در بيداري دريابد] ياي صادقهور
  )452-450 :1380 )شيخ اشراق(سهروردي ( ».دريابد

 عزالـدين   ،الهدايـه  مـصباح  به عنوان نمونـه   ن عرفاني پس از شيخ اشراق       در متو 
مناسـب   را مشابه و  ) واقعه(= موضوع خواب و مكاشفه      )735:ف(محمود كاشاني 

  : به شرح زير،آن را نيز بيان داشته است يكديگر گرفته و البته تمايز
افتد كه از محسوسات اهل خلوت را گاه گاه در اثناي ذكر و استغراق در آن حالتي اتفاق 

غايب شوند و بعضي از حقايق امور غيبي بر ايشان كشف شود، چنانكه نايم را در حالت 
 خوانند، وگاه بود كه در حال حضور بي آن كه غايب شوند »واقعه«و متصوفه آن را . نوم

و  در اكثر احوال مشابه »نوم« با »واقعه« گويند، و »مكاشفه« اين معني دست دهد، و آن را
 مناسب است، و از جملة واقعات بعضي صادق باشند و بعضي كاذبه همچنان كه منامات؛ و

 هرگز كاذب نبود، چه مكاشفه عبارت است از تفردّ روح به مطالعه مغيبات »مكاشفه«
 منامات نفس با روح مشارك بود و در بيشتر وقايع و درحال تجردّ او از غواشي بدن، و در

اشفات همه صادق باشند و واقعات و منامات بعضي صادق و پس مك....بعضي مستقل،
  )171: بي تا ،كاشاني(».بعضي كاذب

 متـرادف اسـت و      مصباح الهدايـه  معلوم شد كه واقعه با خواب در نظر صاحب          
 نـام   »مكاشـفه «اي كه در بيداري سالك اتفاق افتد،         فرق آن در اين است كه واقعه      

  .دارد
  راز لاهيجي و شرح گلشن

الـدين    مولانـا جـلال  ِمثنـوي  متون عرفاني به زبان  فارسي كـه پـس از      در ميان 
 خلـق شـده، مثنـوي هـزار بيتـي          او سال بعد از وفـات       45بلخي به فاصلة  تقريباً      

شيخ سعدالدين محمود شبـستري    اين اثر را    . نظير است   نظير بلكه بي    كم ،گلشن راز 
 براي اسـتاد مطـرح   يامير حسيني هرو كه هايي پرسش در پاسخِ ) ق.   ه 687-720(

  .است    به نظم كشيده،كرده بود
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، خود درك كـاملي از عرفـان نظـري،            ست كه سراينده   ا ارزش اين كتاب به آن    
 گونـاگون نوشتن شـرح    . است   داشته) ق.   ه 638 -560(ويژه از افكار ابن عربي       به

ي چـون ايـن اثـر بـه      سـوي از  . سـت  ا بر اين كتاب، بيانگر ارزش معنوي والاي آن       
تضاي شرايط، در اوج ايجاز و اختصار به شرح نكـات عرفـاني و تبيـين عقايـد                  اق

  .صوفيه پرداخته، نياز به شرح و تفسير پيدا كرده است
الدين محمـد لاهيجـي       شيخ شمس ، شرح   راز گلشن هايِ گوناگونِ  از ميان شرح  

الاعجـاز فـي شـرح        مفـاتيح ايـن شـرح بـا نـام         . معروف است ) ق.    ه 825-912(
سـيد  مؤلـف خـود از خلفـاي        . ق پايان پذيرفتـه اسـت     .     ه 875در سال   ز  را گلشن

  . رفته است به شمار مي) ق.   ه869-795 (محمد نوربخش
لاهيجي در اين شرح ضمن بيان نكات دقيق عرفاني به نقل از عرفـاي بـزرگ،       

خود سخن به ميان آورده و به نقل واقعـات          ) فرا حسي (هاي عارفانة     گاه از تجربه  
 كـه موجـب     شرح گلـشن راز   شايد اين ويژگي در     . اهاي خود پرداخته است   يوو ر 

هاي شـيخ لاهيجـي       شده تا مباحث نظري بيان شيخ شبستري با عرفان عملي گفته          
منـدان    ارزش و اعتبار اين شرح چند برابر و اقبال علاقـه          سبب شده   در هم آميزد،    

  .هاي گذشته بيشتر گردد به آن در طول قرن
از نگاه مؤلـف    ) مكاشفه(=  عنصر واقعه    فقطي بر آن است تا      در اين مقاله سع   

  . تحليل و تبيين گرددشرح گلشن رازكتاب 
  )فراحسي(= لاهيجي و ادراكات اشراقي  ـالف

شيخ محمد لاهيجي همانند ساير عرفاي اسلامي مرتبة درك عقل و عاقل را از              
ل علـم مكتـسب     داند و بر اين باور است كه حـصو          نيروهاي فوق طبيعي كمتر مي    

رسـاند و بهتـرين شـيوه     نمـي ـ كه همانا درك خداسـت   ـ هرگز ما را به حقيقت  
  .كشف و شهود است

ــاهر   ــدر مظــ ــور ذات انــ ــد نــ  كـــه ســـبحات جلالـــش هـــست قـــاهر  نگنجــ
 )90: 1366 لاهيجي(
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چـه گونـه عقـل و علـم وسـيلة معرفـت آن       «: لاهيجي در شرح اين بيـت گويـد      
، نـور  )143 :7 اعراف(» ما تَجليّ ربهِ لِلْجبلِ جعلَه دكّاً    فَلَ« حضرت تواند شد كه به حكم     

ذات در مظاهر گنجايي ندارد، زيرا كه تجليّ ذات كه ظهور به صفت اطـلاق اسـت،                 
 مرتفـع   ،مقتضي آن است كه كثرات و تعينات كه نقاب وجـه وحـدت اطلاقـي بـود                

مت و كبريايي حـق قـاهر       گردد و فاني شود؛ زيرا كه سبحات جلالش يعني انوار عظ          
ماند   گذارد و در اين مقام نه عقلي مي         است و غيرتش نقش غير بر صفحة هستي نمي        

كـه بـه طريـق حـال و          و هر ... و نه عاقل و نه از مستدلهّ اثر توان يافت و نه از دليل             
  )90: 1366لاهيجي (» .رسد شهود بدين مشهد نرسيده، به حقيقت اين سخن نمي

 فرمود كه حضرت حـق را       - قدس سرّه  - بايزيد بسطامي    نقل است كه سلطان   
به خواب ديدم و پرسيدم كه خدا راه به تو چون اسـت؟ فرمـود كـه تـرك خـود                     

  )345: همان(. گوي كه به من رسيدي

. از دو طريـق ممكـن اسـت        »معرفـت االله  « حصول عارف بـه      ،به نظر لاهيجي  
دي گردد به دليل قطعـي؛      يكي آن كه نور هدايت الهي رهبر محقق كامل الاستعدا         «

جز هست حقيقي كه وجود حق اسـت، هـست           هكه ب  »سيد شريف «يعني همچون   
اند كه در مراياي تعينـات        ديگر نيست و وجودات اشيا خيال و عكوس وجود حق         

اليقين باشد كـه اصـلاً اضـطراب شـك و شـبهه               اند و عارف به علم      منعكس گشته 
ه طريق مكاشفه و حال نه دليل، به مقـامي  دوم آن كه ب  ... پيرامون وي نتواند گشت   

، در تـاب نـور تجلـي    »المحدثَ اذِا أقْرنََ بالْقدَيم لَم يبقَ لَه اَثَـر   «برسد كه به حكم     
احدي سالك ساير وجود مجازي خود را بالكل دربازد و محو و متلاشـي و فـاني              

 حق موجـودي  اليقين عارف باالله شده، بيند كه غير   اليقين و حق    مطلق گشته به عين   
  )345 و 344: همان(» .است نبوده

  روايت واقعات لاهيجي در متن گلشن راز

خود را روايـت كـرده      ) مكاشفة(=  ده واقعه    شرح گلشن راز   لاهيجي در ضمن  
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هـاي   در اين بخش ضمن روايت اصل واقعات به طور اجمال برخي از واژه            . است
 از بيـان واقعـات      پـيش . مشتركات هر واقعه شرح و تحليل خواهد شـد         كليدي و 

  :يادآوري چند نكته شايد مفيد باشد
  .است» ديدم«، اول شخص مفرد با فعل واقعاتزاويه ديد در اين   ـالف
را » واقعـه «نكتة ديگر اين كه لاهيجي دربيان اين واقعات، بيشتر اصطلاح            ـ ب

اب به خاطرم آمد كه اين خـو «: گويد به كاربرده است جز اين كه در واقعة اول مي      
 نشيني، بعد  احياي اوقات، اعتكاف، اربعين   «و اين واقعات همواره در ضمن       » است

اوقات، مراقب شدم، در ايام خلوت به نيت اربعين، در           از نماز تهجد و وظيفة ذكر     
لاهيجي در خـواب    : آيد كه  پس اين نتيجه به دست مي     .، رخ داده است   »ايام اربعين 

فـرق ايـن دو    ت، بلكه طبق تعاريفي كـه از    اين حوادث را تجربه نكرده اس     ) ياور(
سـير كـرده،    ) واقعـه (=  ي اين عوالم را در حـال مكاشـفه        وآمد، روشن است كه     
  .بنابراين صادق است

 اين است كه وقايع از ،شود آنچه پس از مطالعه واقعات لاهيجي معلوم مي   ـج
 واقعـات   هدوم اينك ـ نيست كه نيازمند به تأويل وتعبير باشـد،         ) ياور(=نوع خواب   

 تكراري نيست يا تركيبي از وقـايع شـبيه بـه هـم نيـست بـا ايـن كـه حـوادث و           
گونه واقعات شايد از مسائل عميق عرفاني        هاي مشترك دارد، كم وكيف اين      صحنه

  .توجيه نيست احوال سالكان باشد كه با الفاظ قابل و
  و  پـس از تحمـل رياضـات       بيـشتر  ، با توجه به اين كـه واقعـات لاهيجـي          ـ  د

گزيني رخ نموده و به آن عوالم نوراني رسيده اسـت، گفتـار شـيخ اشـراق                  خلوت
  :كند  مسير دستيابي به اين عوالم به شيوة اشراقي صدق ميبارةدر

] قرآن[هر كه در ملكوت فكري دائم كند، و از لذاّت حسي پرهيز نمايد، و وحي الهي  و....
 انواري برو ، مناجات كندٰو با ملأ اعليبسيار خواند و تلطيف سرّ كند به افكار لطيف، 

اندازند همچو برق خاطف، و متتابع شود چنانكه در غير وقت رياضت نيز آيند و باشد كه 
تر از آفتاب و لذتّي با  هاي خوب نيز بيند و در حس مشترك روشنايي افتد روشن صورت
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 و عروج كنند به عالم روانان را ملكه شود، كه هر وقت كه خواهند يابند اين نور روشن. او

عالم قدس نورها آيد مجردّ از مادت و روان پاكان از آن روشنايي بي نصيب  نور، و از
فرةّ «و هر كه حكمت بداند و بر سپاس و تقديس نورالانوار مداومت نمايد، او را .... يابند

 )81: 1380سهروردي ( .ببخشند» فرّ نوراني«بدهند و » كياني

 ،مـتن واقعـات لاهيجـي مـشترك اسـت        كلام شيخ اشراق و    اي كه در   نكته ـ ه
  .است پس از تحمل رياضات و دوركردن شواغل حسي» تجريد«دستيابي به مقام 

شيوة لاهيجي در اين راه همان مشرب اشراقي است و اين نكته خود از بسامد               
نور، روشنايي، شعاع، آفتاب، درخـشان، تـابش شـديد،          : هاي كليدي همچون   واژه

  .پيداست... وراني، جواهر نفيسه، طلا، تجلّي وشخص ن
  :گانة لاهيجي نقل واقعات ده و ـ

  ]ديدار خدا و فاني شدن در او[واقعة اول ) 1
  :لاهيجي در شرح بيت زير گويد

ــور آن روي   ــاب نـ ــست تـ ــرد را نيـ  بـــرو از بهـــر او چـــشمي دگـــر جـــوي خـ
 )76: 1366لاهيجي (

 گلزار غيبت دست داد، ديدم كه تمامت روي زمينشبي بعد از احياي اوقات اين فقير را 
ها كه از نازكي و بزرگي شرح نتوان نمود، شكفته و عالم به حيثيتي  است و مجموع گل

ام و در ميان  خود و ديوانه  است كه ديده طاقت آن شعاع ندارد و اين فقير بيپرنور و روشن
ر اثناي آن حال، رو به آسمان كردم، د. زنم  مجنونانه ميةدوم و فرياد و نعر هاي گل مي چمن

 درخشان درخشنده است، چنان كه از بسياري آفتاب، هاي آفتاب مانند آسمانديدم تمامت 
تابد كه وصف آن  روي آسمان پوشيده شده است و نور ايشان به نوعي در اين عالم مي

 آمد و ورانيشخصي ندر اين هنگام ديوانگي من زيادتر شد، ناگاه ديدم كه . توان كرد نمي
او به تعجيل رفت و اين فقير در عقب او روانه . خواهي خدا را ببيني؟ گفتم بلي مي: گفت

ان رزشدم، ناگاه در اثناي آن رفتن به خاطرم آمد كه اين خواب است، به غايت ترسان و ل
ناگاه . رفتم رفت و من در عقب او مي شدم كه مبادا بيدار شوم، آن شخص به تعجيل مي

تمام طاق و ايوان . ، و در اين عمارت درآمديمجواهر نفيسهپيدا شد تمام از  عمارت
آن شخص روي باز پس . ها پيدا نبود عمارت از طلا بود از غايت بزرگي اطراف آن اطاق
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 به عظمت هرچه تمامتر ظاهر است نور تجليّ الهينظر كردم ديدم . اين است: كرد و گفت
چون اين فقير را نظر در او افتاد، همه . توان كرد ن نميچنان كه به كميت و كيفيت وصف آ

شعور شدم و هم در آن واقعه ديدم كه باز  اعضا و جوارحم فرو ريخت و فاني مطلق و بي
باز فاني محض و محو مطلق . ال و كمالش مشاهده نمودممخود آمدم و باز نگاه كردم و ج

 )77-76: 1366لاهيجي ( .گاه از آن حالت به خود آمدم آن. شدم

  ]عروج و فاني شدن در نور مطلق[ دوم ةواقع) 2
 دوم را در شرح بيت زير، سه سال بعـد از واقعـة نخـست نقـل        ةلاهيجي واقع 

  :كند مي
ــاهر   ــدر مظــ ــور ذات انــ ــد نــ  كـــه ســـبحات جلالـــش هـــست قـــاهر  نگنجــ

  )90: همان(

در بالاي شهري روم و  در ايام اربعين كه معتكف بودم در حالت غيبت ديدم كه در هوا مي
كنم و تمامت آن شهر را پر از شمع و چراغ و فانوس و مشعل است و  معظم سيران مي

به يكبار از هوا روي به جانب آسمان . توان كرد عالم چنان منور است كه شرح آن نمي
 سيران نمودم و به آسمان اول رسيدم و ديدم كه من عين آن آسمان شدم و عجايب و ،كرده

 و در آن مرتبه مشاهده نمودم، باز از آنجا به آسمان دوم رفتم و باز عين آن غرايب بسيار
آسمان شدم و اسرار غيب بر من منكشف شد و همچنين تا هفت آسمان عروج نمودم و به 

شدم، آنگاه ديدم كه در عالم نوراني لطيف   عين آن آسمان مي،رسيدم هر آسمان كه مي
كم و كيف تجليّ نمود و از عظمت و   نور بينمايم و حضرت حق به صورت سيران مي

هيبت آن تجليّ آتش در تمامت موجودات افتاد و مجموع عالم بسوخت و ناچيز شد، آنگاه 
آتش در اين فقير افتاد و سوختم و فاني مطلق شدم، بعد از آن ديدم كه هم در آن عالم به 

  :خواندم زنان اين بيت را مي خود فرياد و نعره خود آمدم و مست و بي
     اي ساز من، اي سوز من، كي بينمت بار دگر    افروز من  سوز من، وي ماه جان اي شاه عالم   

 به صفت نور تجليّ نمود و همچو اول از هيبت آن تجليّ - عزّ شأنه-باز حضرت عزتّ 
آتش در عالم افتاد و تمام بسوخت و اين فقير نيز به كليّ سوختم و محو مطلق گشتم و باز 

نمود و  خواندم و باز حضرت حق تجليّ مي همانجا به خود آمدم و همچنان آن بيت مي
شدم و بي حد و نهايت  سوختم و نيست مي شد و اين فقير نيز مي همة عالم سوخته مي

خودي استيلا يافت كه   ديوانگي و بي،چنين احوال دست داد، چون از آن حالت باز آمدم اين
خودي  گشتم و چندين روز آن مستي و بي خود مي اك و بيالعقل شدم و جامه چ مسلوب
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  )91 ،92: 1366لاهيجي (. باقي بود تا به حسن ارشاد امام زمان از آن سكر به صحو آمدم

  ]اتصال به نور سياه[ واقعه سوم )3
  : سوم را روايت كرده استةلاهيجي در شرح بيت زير، واقع

ــاريكي د ســـياهي گـــر بـــداني نـــور ذات اســـت ــه تـ ــتبـ ــات اسـ  رون آب حيـ
 )95: همان(

ديدم كه در : شود اي جهت تمثيل ذكر كرده مي مناسب اين مقام از حالات خود واقعه ...
ام و كوه و صحرا تمام از الوان انوار است از سرخ و زرد و سفيد و كبود  عالم لطيف نوراني

ه يكبار ديدم كه همة خودم، ب و اين فقير والة اين انوار و از غايت ذوق و حضور شيدا و بي
عالم را نور سياه فرو گرفت و آسمان و زمين و هوا هرچه بود تمام همين نور سياه شد و 

 )96: همان(. شعور شدم، بعد از آن به خود آمدم آن نور سياه فاني مطلق و بي اين فقير در

  ]عروج با ريسمان نور[ چهارم ة واقع)4
  :كند  روايت ميدر شرح بيت زير، لاهيجي واقعة چهارم را

 شــو جهــان خــود در  خــود جهــان بگــذار و يكـــي ره برتـــر از كـــون و فـــساد شـــو
 )226: همان(

جهت استقرار معراج معنوي و جذبه و سير و طير و فنا و بقا در خاطر صافي ارباب صدق 
شود تا معلوم اهل انصاف  اي از واقعات خاصة خود نوشته مي و صفا بر مناسبت مقام واقعه

  :د كه حالات خداوندان كمال بيرون از ادراك فهم و عقل استگرد
ديدم كه تمامت عالم را نور سياه فرو گرفته، چنانچه همه اشيا به رنگ آن نورند و اين فقير 

اند و به سرعتي تمام ما را  مست و شيدا گشته، غرق اين نورم و ريسماني از نور در من بسته
به آسمان اول رسيدم و عجايب و ... آيد ه وصف نميكشند كه شرح آن ب به جانب بالا مي

غرايب بسيار مشاهده نمودم و از آنجا به يك كشش ديگرم به آسمان دوم بردند، همچنين 
شد تا به  غايت ديده مي بردند و در هر آسماني غرايب بي از آسماني به آسمان ديگر مي

و تعين جسماني من نماند و عرش رسيدم، آنگاه به يك كشش از عرش نيز هم گذرانيدند 
 آنگاه نور تجليّ حق بي كم و كيف و جهت بر من تابان شد و حضرت ،علم مجردّ شدم

شعور شدم و باز در همان عالم با  حق را بي كيف بديدم و در آن تجليّ فاني مطلق و بي
... دنهايت چنين واقع ش خود آمدم و حق ديگرباره تجليّ نمود و باز فاني مطلق شدم و بي

بعد از آن بقاءباالله يافته، ديدم كه آن نور مطلق منم و ساري در همه عالم منم و غير از من 
هاي عجيب  اند و در آن حال حكمت هيچ نيست و قيوم و مدبر عالم منم و همه به من قائم
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و امثال ذلك كه تعبير از آنها كماينبغي ... و غريب در ايجاد عالم بر من منكشف شد
  )229 ،228: 1366لاهيجي (... ن نمودتوا نمي

  ]از خود به درآمدن[ واقعه پنجم )5
  :گويد كند و مي ، واقعة زير را نقل ميگلشن رازلاهيجي در شرح بيت زير از 

 تــو جمــال خــود نمايــد    بــه تــو بــي   چــو تــو بيــرون شــوي او انــدر آيــد     
 )346: همان(

.  رسيدم- قدس سره العزيز-خش در اوايل سلوك به ملازمت حضرت امام سيدمحمد نورب
فرمايد كه هيچ تواني كه تو  در اربعين دوم در واقعه ديدم كه آن حضرت حاضر شد و مي

  )346 :همان(. برخيزي تا كسي ديگر به جاي تو بنشيند

  ] گوياننداَناَالحْقديدن عالم نوراني كه همه [ واقعه ششم )6
  :كند قل مي ششم را چنين نةلاهيجي در شرح بيت زير واقع

ــل  ــسبيح و تهليـ ــن تـ ــم  در ايـ ــد دايـ  بــــدين معنــــي همــــه باشــــند قــــايم انـ
  )369: همان(

شبي بعد از نماز تهجد و وظيفة ذكر اوقات مراقب شدم و در واقعه ديدم كه خانقاهي است 
بينم  غايت عالي و اين فقير در آنجا هستم، به يكبار ديدم كه از آن خانقاه بيرون آمدم و مي به

رنگ گشته و جميع  مامت عالم به همين تركيب كه هست از نور است و همه يككه ت
توانم نمود، چون  گويند كه كما ينبغي تعبير از آن نمي ذرات موجودات به كيفيتي انَاالحق مي

خودي و شوق و ذوق عجب در اين فقير پيدا شد،   مستي و بي،اين حال مشاهده نمودم
يم، ديدم كه چيزي مانند كنُده در پاي اين فقير است و مانع من خواستم در هوا پرواز نما مي

كه آن كنده از  زدم تا آن تر پاي خود را بر زمين مي از پرواز است، به اضطراب هرچه تمام
پاي من جدا شد و همچو تيري كه از كمان سخت بجهد، فقير عروج نمودم و به آسمان 

يان ماه گذشتم و از آن حال و غيبت حضور  ديدم كه ماه منشق شد و من از م،اول رسيدم
  )370 :همان(. كردم

  ]پرواز و اتصال به مطلق هستي و فنا شدن[ واقعه هفتم )7
  :كند لاهيجي در شرح بيت زير واقعة هفتم را چنين روايت مي

ــي تــو را قربــي شــود آن لحظــه حاصــل     ــو ب ــا دوســت واصــل  شــوي ت ــويي ب  ت
 )405: 1366لاهيجي (
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اقات يكي آنست كه در ايام خلوت كه نيت اربعين داشتم و كتاب شرح و از حسن اتفّ

گلشن به همين محل رسيده بود، بعد از اوراد صبح و وظيفة اوقات مراقب بودم، در مراقبت 
چون در . مرا غيبت دست داد، در واقعه ديدم كه شخصي بر در خلوت آمد و بسم االله گفت

درآمد و مرا در بغل گرفت و به جانب هوا پرواز  ديدم كه شخصي مهيب نوراني ،باز كردم
ناگاه آن شخص غايب شد و به . برد و عالم تمام روشن و نوراني بود كرد و مرا بالا مي

يكبار ديدم كه تعين و هستي اين فقير و از آن جميع عالم محو و نيست گشت و مجموع 
مة تعينات و قيودم، و به غير از ديدم كه آن نور منم و مطلق و معراّ از ه. عالم نور واحد شد

  )405 :1366لاهيجي (... من هيچ ديگر نيست و بعد از آن حال باز آمدم

  ]محمد نوربخشتازيانة هدايت سيد[ واقعه هشتم )8
  :كند لاهيجي در شرح اين بيت، واقعه خود را چنين روايت مي

ــه    ــردي روانـ ــر گـ ــوف اگـ ــد خـ  نخواهـــــد اســـــب تـــــازي تازيانـــــه نمانـ
 )416: همان(

 رسيدم، يك شب در واقعه محمد نوربخشدر اوايل كه اين فقير به ملازمت حضرت سيد
اند و اين فقير به عرض ايشان رسانيدم كه هر كسي  بينم كه آن حضرت در جايي نشسته مي

اين ... را قابليت وصول به آن مرتبه نيست، اين فقير را شايد كه قابليت آن كمال نباشد
شود؟، ديدم پتك بزرگ  فرمايد كه چرا نمي  حضرت غضبناك شدند و مي آن،سخن گفتم

آورد، از آن معني هولي در من پيدا  آهنين در دست آن حضرت است و بر سر من فرود مي
، ناگاه در آن حال به خاطرم آمد كه بگذار تا بزند و بميري كه !توبه! گويم توبه شد و مي

 من محو ،چون آن پتك بر سر اين فقير زدندخوبست و خوف از من رفت و تسليم شدم؛ 
  )418 ،417 :همان(. شعور گشتم و از آن حال باز آمدم خود و بي بي

  ]يافتن جوهر وجودي سالك در آتش خلوص[ واقعه نهم )9
  :كند لاهيجي در شرح بيت زير واقعه نهم را چنين روايت مي

ــروزد  ـــص برفـــ ـــش زر خالـــ  چــو غــشي نيــست انــدر وي چــه ســوزد  ز آتـــ
  )420: همان(

بينم و ميل آن آتش  هاي آتش صافي مي دهد كه كوه اين فقير را در واقعات بسيار دست مي
دوم، آتش از من  كنم كه خود را در آن آتش اندازم و بسوزم و هرچند به سوي آتش مي مي
  )420 :همان(» رسم گريزد و به او نمي مي
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  ]ي شدناتصال به هستي مطلق و مطلق هست[ واقعه دهم )10
  :كند لاهيجي در تفسير بيت زير واقعة دهم را چنين بيان مي

ــار   ــه يكبــ ــستي را بــ ــاميد هــ ــار   در آشــ ــرار و انكــ ــه ز اقــ ــت يافتــ  فراغــ
  )621: همان(

اي از واقعات خاصة خود كه در ايام اربعين به محض موهبت الهي  مناسب اين محل واقعه
البان به طريق سلوك و رياضت و شود تا موجب تشويق ط روي نموده بود، نوشته مي

گذرد  نهايت نوراني مي ديدم كه درياي آب روان در ميان صحرايي بي: كمالات معنوي گردد
حد و شمار متوجه  ديدم كه خلايق بي. طلبم و اين فقير بر كنار آن دريا ايستاده و چيزي مي

 صحبتي است و اين روند و در علم من چنان آمد كه جايي مجلسي و اند و پيوسته مي جايي
روند، در آن اثنا به يكبار ديدم كه در گنبدي بزرگم، چنان كه اطراف و  خلايق آنجا مي

جوانب اين گنبد از غايت بزرگي اصلاً پيدا نيست و اين گنبد مملو از نور است، و به 
گردد و اين فقير در هواي اين گنبد طيران  نمايد كه چشم خيره مي  ميواي تلأل گونه
توانم كرد و حضرت  خودم كه چشم خود به قاعده باز نمي مايم و چنان مست و بين مي

ريزد، به نوعي كه هيچ  تعين و كيف پيوسته شراب در حلق من مي  بي- جلّ جلاله-حق 
الدوام  آيد و در دهن شخصي رود و من علي انقطاعي ندارد به طريق رودخانه كه متصّل مي

ريزند و در  رنگ و بو در حلق من مي ام و كأس اين شراب بيج دهن باز كرده و لاينقطع بي
چنين است؛ ناگاه  حد و شمار است كه اين هاي بي علم من در آن حال چنان بود كه سال

ديدم كه تمامت عالم از آسمان و زمين و عرش و فرش يك نور واحد متمثلّ به رنگ سياه 
ني و غيره ندارم و مجردّ علمم و بس؛ شد و من نيز همين نورم و هيچ تعين ديگر از جسما

دهد، صد هزار  جهت و كيف درياهاي شراب هم از اين نور به من مي و حضرت حق بي
درياي شراب از اين نور به يكبار آشاميدم و در آن حال معلوم من بود كه تمامت كمُل 

ران در آن نور اند و همه اين نورند و به علم، سي اند همه در اين نور غرق اولياء كه بوده
نمودم، ناگاه ديدم كه تمامت موجودات عالم از سفليات و علويات و مجردّات و ماديات  مي

همه شراب شد و من همه را به يك جرعه دركشيدم و فناي سرمدي يافته، فاني مطلق و 
گاه ديدم كه حقيقت واحدة ساريه در جميع اشيا منم و هرچه هست منم  آن. شعور شدم بي

اند و قيوم همه منم و مرا در جميع ذرات   من هيچ نيست و همة عالم به من قايمو غير
 :1366لاهيجي (. بعد از آن به خود آمدم. موجودات سريان است و همه به ظهور من ظاهرند

622-623(  
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  نقد و بررسي واقعات لاهيجي

 وحـوادث روحـاني كـه       يادشـده  هـاي كليـدي واقعـاتِ       نگاهي اجمالي به واژه    با
اگـر  . شـود   عرفاني شيخ اثبات مـي     - مشرب اشراقي  ،وي آن است  ا ر خودلاهيجي  

شـود كـه لاهيجـي وارث مكتـب ومـشرب            اما به تحقيق آشكار مي     نگوييم دقيقاً، 
  .حكمت شيخ اشراق سهروردي است

سينا درخراسان شروع شد و درقرن هفتم به خواجه          مكتب فكري مشائي با ابن    
 نصير اين مكتب را با چاشني كلامي خواجـه          شاگردان خواجه . نصيرطوسي رسيد 

   متفكران مكتب شـيراز درقـرن هـشتم تـا           بيشترِ .از خراسان به شيراز انتقال دادند     
  دانـشمنداني چـون    «. بست مكتب تلفيق مشاء و اشـراق و كـلام هـستند            دهم پاي 

الـدين دوانـي،     سيد شريف جرجاني، مير صدرالدين دشتكي شيرازي، مـلا جـلال          
محقـق خفـري آثـاري عـالي از خــود      ن منـصور دشـتكي شــيرازي و  الـدي  غيـاث 

  جاگذاشتند و تلاش ايشان مقدمه براي ظهـور فلاسـفة بزرگـي چـون ميردامـاد                 هب
  آثـار مهـم       لاهيجـي از   رسـالة نوريـة    ....صدرالدين شيرازي شـد    ميرفندرسكي و  و

  اين دوره است كه اين رساله به طـور كامـل نمـودار فكـر اشـراقي كـه بـه طـور                       
 :1351آشـتياني   ( ».بديعي در ميان فلاسفه ادوار پس ازشيخ اشراق نمودار شده اسـت           

  )132ـ78
 در  .لاهيجي درعرفان وحكمت عملي تربيت يافتة سيدمحمد نـوربخش اسـت          

 بــه مراتــب مــرادي ســيدمحمد شــرح گلــشن راز 700، 699، 698، 76صــفحات 
اشـاره  ) ع(م رضـا  نوربخش و سلسه مشايخ خود تا معروف كرخي و از او تـا امـا              

 اين فقير شـانزده سـال در      «همين صفحات تصريح دارد به اين كه         در. كرده است 
بودم و به امر ايشان گـاهي       ] سيد محمد نوربخش  [خدمت و ملازمت آن حضرت      

  )699: 1366 لاهيجي(» نمودم به خدمت وگاهي به عزلت وخلوت اشتغال مي
رحـل اقامـت افكنـد و       لاهيجي پس از وفات سيدمحمد نوربخش در شـيراز          «
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 "نوريـه "اش برخاسته و خانقاهي موسوم به        بسياري از اهل كشف از دامن تربيت      
همه ساله به اتفاق جمعي كه       ها در آن ترتيب داده و      خانه خلوت در آنجا ساخته و   

قبـر شـيخ هـم    ....نمودند دست ارادت به او داده بودند به اربعينات قيام و اقدام مي    
  )هشتاد و هفت :1366لاهيجي ( ».در آن بقعه است

امور ذوقـي    هم در  احاطة كامل داشته و   ) بحثي(= لاهيجي هم در علوم رسمي    
به علت اطلاع زيـادي كـه از انـواع علـوم            « شرح گلشن راز  و اشراقي چنان كه در      

 ،اي كه بر علم كلام وحكمـت و تـصوف علمـي و عملـي داشـته                 رسمي و احاطه  
ه دور از ادراك عقل بوده با استدلالات علمي         مسائل ذوقي عرفان را در مواردي ك      

 :همـان ( ».توأم ساخته و به اين وسيله آنها را به ادراك عقـل نزديـك كـرده اسـت                 
  )هشتاد ونه

  چيست؟) ذوقي(= حكمت اشراقي ـ الف

اما حكمت اشراقي كه شيخ لاهيجي وحكماي قرن هشتم تا دهم تا صدرالدين             
   داشت؟هايي شيرازي وارث آن بودند، چه ويژگي

 بـه  پرسـش،  اكنون در پاسخ بـه ايـن       .وار مطالبي آمد    اشاره پيشيندر صفحات   
آيد، چه دانستن منظومة فكري شيخ اشراق راهنماي خوبي          طور فشرده مطالبي مي   

  .در تعبير و تأويل واقعات روحاني لاهيجي در اين مقاله است
آثاري به   منظومة فكري خود را در       -شيخ شهيد  -شيخ اشراق يحيي سهروردي   
  الاشـراق حكمـة  :آثار عبارتنـد از  ترين اين    معروف .عربي و فارسي بيان كرده است     

  ).فارسي (مجموعه مصنفات و) عربي( المشارع و المطارحات، )عربي(
  : چنين بيان كرده است الاشراقحكمةشيخ نظام فكري خود را در 

چه آن كه  :متن گويدالدين شيرازي در توضيح  ام، قطب كنندة حكمت مشارقه من زنده
زمين معمول بوده  اشراق را به معني تابش و تجليات انوار بدانيم و يا حكمتي كه در مشرق

زمين همان حكمت اشراق است و اساس و پاية آن  است تفاوتي ندارد، زيرا حكمت مشرق
  ) مقدمه37 :1366سهروردي (. بر ذوق و اشراق است نه بحث
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ء بر مبناي عقول عشره بر اصل يافتن سـنخيت          نظام آفرينش از نظر فلسفه مشا     
تامه ميان علت ومعلول و اين كه از امري بسيط از تمام جهـت تنهـا يـك معلـول                   

 انـد و   فلسفة مشاء موجودات كـلاً متبـاين       شود، قرارگرفته است، زيرا در     صادر مي 
ظـر  اما در نظـام آفـرينش از ن      ...جهان مادي و روحاني مطلقاً به هم ارتباطي ندارند        

مجـرد بـسيط و صـدور كثـرت از وحـدت قابـل               شيخ اشراق، صدور ماده از امر     
طور اين نظام بر مبنـاي انـوار طوليـه و عرضـيه و اشـراقات                 همين توجيه است و  

در بحث نورالانـوار و انـوار طـولي و عرضـي همـان               و... شود متعاكسه تفسير مي  
 وي بـراي    ،دانـد  عام مي   اصيل و  »وجود«خصوصياتي كه ملاصدرا براي      صفات و 

 آن را   ،شمارد، حتي در مقام بيان اين كه وجود حقيقي ذو مراتب است             برمي »نور«
  )50 ،32 ،31 :1366سهروردي (. كند تشبيه به نور مي
 ، شيخ نگاشـته   الاشراقحكمةكه شرحي بر    ) 710:ف( الدين شيرازي  علامه قطب 

  :ته استنگاش مشرب اشراقي او در مقدمه مطالبي مهم در معرفي شيخ و
 ـ   ـر و سل ـ  ـي كه از راه سي    ـائل ذوق ـت از مس  ـاي اس  هـلاصـخ ... اين كتاب    خ ـوك بـراي شي

  ايـن كتـاب از يـك سـو         ....حاصل شده، به وسيلة آن به انوار مجـرده واصـل شـده اسـت،              
 مـشتمل بـر والاتـرين و        ،ترين مسائل حكمـت بحثـي اسـت و از سـوي ديگـر              شامل مهم 

دو بخـش سـرآمد دانايـان     ست، چه آن كه شيخ در هـر    ترين مسائل حكمت ذوقي ا     روشن
خـوارق عـادات    جهان اشباح است كه بسياري از امور مربوط به نبـوت و  زمان خود بود و  

 .انـوار قيـومي    ياها، اسـرار لاهـوتي و     ومعجزات و انذارات و تعبير ر      است مانند كرامات و   
 )مقدمه 3 و 2: همان(

لع روح از تن خاكي و عـروج و         از جمله نكات مهم در مشرب شيخ مسألة خ        
نه اين كه به وقت مردن، بلكه در همين دوران حيـات بـه              ) تجريد(=  پرواز است 

هر وقت و زماني كه سالك اراده كند، اين موضوع كـه بـا واقعـات اهـل اشـراق،                    
الـدين   ويژه شخص لاهيجي در اين مقاله ارتباط مـستقيمي دارد، جنـاب قطـب              به

  :ه استشيرازي در اين باره آورد
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و هيچ كس را نتوان متأله وحكيم و دانا شمرد مگر آن كه بدن وكالبد وي بسان پيرهن شود 
كه هرگاه خواهد به در آرد و هرگاه خواهد به تن كند، هرگاه بخواهد خلع كالبد نمايد ، تن 

ها و عالم نور بالا رود و اگر ارادت كند و بخواهد به هر شكل و  را رها كند و به آسمان
 .هاي خدايي ممكن گردد رتي اندر آيد، اين قدرت و توانايي از راه انوار تابنده و بارقهصو

  )6 :1366سهروردي (
باب ويژگي حكمت اشراق كه با واقعات لاهيجي ارتباط دارد           اي ديگر در   نكته

سـالكان از انـوار مجـردة       «  اين است كه   ،توان آنها را توجيه كرد     و به كمك آن مي    
 در اين حـال اسـت كـه         ،گيرند و از نور خدايي روشنايي بپذيرند      ملكوتي اشراق ب  

قدسـيان   كننـد، همچنـان كـه از       همة موجودات جهان هستي از ايشان پيروي مـي        
 او وجـود    ،كنـد   اشـاره مـي    يءپيروي نمايند، پس در اين مرحله سالك به هـر ش ـ          

  )6 :همان(» شود كرده بخواهد، واقع مي يابد و هر آنچه تصور مي
 خـود جـزوي از آن       ،مجرده و عالم قدس پيوند يافت       سالك با انوار   يعني اگر 

تصرف كند، اينجاست كه خـوارق      ) ماده(=تواند در عالم ناسوت      شود، پس مي   مي
نمايد، از جمله خلع روح از تن خالي و تصرف در موجودات عالم              عادات رخ مي  

  .است
ت لاهيجـي   هاي مكتب ذوقي اشراق در ضمن بيان و نقـد واقعـا            ديگر ويژگي 

چه اين نوشتار برآن است كه لاهيجي در ضمن بيان واقعات روحاني            : خواهد آمد 
خواهد اين مسأله را به اثبات برساند كه به مقام فنا يـا نورالانـوار دسـت                 خود، مي 

هاي كليدي ده واقعـة لاهيجـي و    نمودار واژه : به. ك.ر( .يافته وخود از اقطاب گشته است     
  )تر ي كليدي در اين واقعات در چهار گروه اصليها مجموعة دهگانه واژه

ها اگـر نگـوييم روابـط علّـي و معلـولي              چهارگروه واژه  شود ميان  ملاحظه مي 
برقرار است به قول ادبا تناسب و حسن تعليل حاكم است يعني سـالك از طريـق                 
  شخص نـوراني بـا انجـام دسـتورات عملـي در راه سـلوك چـون نمـاز تهجـد،                     

 آسمان   كند، پس در   شود و خلع تن مي     ، شوق، ازخود مجرّد مي    ذكر اوقات، غيبت  
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بينـد و نـه      كند و در آنجا جز نور يا الوان نور چيزي نه مـي             اول تا هفتم سيران مي    
آورد؛ گويي دستيابي به اين حال و مقـام كـردن در آن، همـان خـواهش                  به ياد مي  

  :جريد ياد كرده استشيخ اشراق است كه در آغاز رسالة ابراج از آن به عنوان ت
 العود الي الوطن عة التجريد سرة انّ فايد- ايدكم االله بنور التوحيد - اعلموا، اخوان التجريد

به نمودار حوادث اشراقي ده . ك.ر ()462: 1380سهروردي (. الاصلي و الاتصال بالعالم العلوي

  )واقعة لاهيجي

  
  هاي كليدي ده واقعة لاهيجي هنمودار واژ

غير قابل وصف،  نور، روشنايي، شعاع، آفتاب، درخشان، درخشنده، تابش، نور  واقعة اول
  .جواهر، طلا، تجلّي شخصي نوراني،

، سيران، شهر پر از شمع، فانوس، مـشعل، عـالم منـور،             )عروج(=رفتن هوا در  واقعة دوم
  .تجلّي، آتش، محو، سوختن

  .د، كبود، نور سياهلطيف، نوراني ، الوان، انوار، سرخ، زرد، سفي  واقعة سوم
نورسياه رنگ، نور، ريسمان نور، آسمان اول تـا هفـتم، عـرش، عـالم مجـرّد،                   واقعة چهارم

  .تجلّي، فاني، بقا باالله، نور مطلق
  .واقعه، اربعين، امام سيد محمد نوربخش  واقعة پنجم
رواز خودي، شوق، ذوق، پ    اقعه، نور، مستي، بي   وشب، نماز تهجد، ذكراوقات،       واقعة ششم

  .غيبت، حضور در هوا، عروج، آسمان، اول، ماه،
عـالم روشـن، نـوراني،       هوا، در مراقبت، غيبت، واقعه، شخصي نوراني، پرواز       واقعة هفتم

  .محو، نور واحد
خـوف، تـسليم، محـو،       شب، واقعه، سيدمحمد نوربخش، پتك آهنـين، توبـه،          واقعة هشتم

  .شعور بي
  .نواقعه، كوه، آتش، سوخت  واقعة نهم
صحرا، نـوراني، گنبـد نـور، طيـران در هـوا، مـستي،               واقعه، درياي آب روان،     واقعة دهم

خودي، شراب، حضرت حق، فرش، عرش، آسمان، نورسياه، درياي شراب،           بي
  .سيران، سريان، ظهور، ظاهر
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  :تر قابل تجميع است هاي كليدي در اين واقعات در چهار گروه اصلي مجموعة دهگانه واژه

نور، آفتاب، نور واحد، نور غير قابل وصف، نـور مطلـق، آتـش،                هاي اشراقي واژهگروه .1
عالم روشن،   ،) بار 2(الوان، انوار، سرخ، زرد، سفيد، كبود، نورسياه      

  .صحراي نوراني، سوختن
  اصطلاحات عرفاني. 2
  

محو، تجليّ، مجرّد، فاني، بقاء باالله، واقعه، غيبت، حضور، شـوق،           
، ظهـور،   )عـروج (هـوا رفـتن      ، تـسليم، در   خودي نماز تهجد، بي  

  .اوقات ظاهر، سيران، ذكر
  حضرت حق ،)بار2(سيدمحمد نوربخش شخص نوراني،  افراد.3
 آب روان،  كـوه،  شمع، فانوس، مشعل، پتك آهنـين،      جواهر، طلا،   اشيا و اماكن.4

  .گنبد، شهر
  

  ده واقعة لاهيجي) روحاني(= نمودار حوادث اشراقي

خـود و     ديـدم كـه بـي      ير را غيب دست داد، از خود به خـود درآمـدم،           اين فق   واقعة اول
ام، ناگهان شخصي نوراني آمد،  به عمارت وارد شديم، ديدم نور تجلّي               ديوانه

آن حالت بـه خـود       فاني محض و محو مطلق شدم، از       به عظمت ظاهر است،   
  .آمدم

كـنم، بـه    هر سيران مـي روم، در بالاي ش در حالت غيبت ديدم، ديدم به هوا مي         واقعة دوم
آسمان اول رسيدم، عجايب و غرايب بسيار مشاهده نمودم، اسرار غيب بر من             
منكشف شد، تا هفت آسمان عروج نمودم، ديدم كه در عـالم لطيـف نـوراني                

كم و كيف تجلّي نمود، از آن         نمايم، حضرت حق به صورت نور بي        سيران مي 
 آتش در اين فقير افتاد، سـوختم        تجلّي آتش در تمامت موجودات افتاد، آنگاه      

 ديوانگي و بي خـودي اسـتيلا        ،و فاني مطلق شدم، چون از آن حالت باز آمدم         
خـودي بـاقي بـود، بـه         العقل شدم، چندين روز آن مستي و بي        يافت، مسلوب 

  .آمدم حسن ارشاد امام زمان از آن سكر به صحو
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 صحرا تمـام از الـوان انـوار اسـت از            ام ، كوه و      ديدم در عالم نوراني     در واقعه   واقعة سوم
سرخ و زرد و سفيد و كبود ، ديدم كه نور سـياه همـة عـالم را فـرو گرفـت،                      

شـعور    آسمان و زمين نور سياه شد، اين فقير در نور سياه فاني مطلق شدم، بي              
  .شدم، بعد از آن به خود آمدم

 فقير مست و شيدا گـشته،       ديدم كه تمامت عالم را نور سياه فرو گرفته، و اين            واقعة چهارم
كـشند،    اند ، با سرعت تمام ما را به جانب بالا مي            ريسماني از نور در من بسته     

به آسمان اول رسيدم و عجايب و غرايب بـسيار ديـدم، بـه آسـمان دوم و از                   
آسماني به آسمان ديگر، تعين جسماني من نمانـد و علـم مجـرّد شـدم، نـور                  

بر من تابان شد، حضرت حق را بي كيـف          تجليّ حق بي كم و كيف و جهت         
شـعور شـدم، بعـد از آن بقاءبـاالله يافتـه،              ديدم ، در آن تجليّ فاني مطلق و بي        

ديدم كه آن نور مطلق مـنم، سـاري در همـه عـالم مـنم و غيـر از مـن هـيچ                        
هـاي عجيـب و غريـب در ايجـاد عـالم بـر مـن                  نيست، در آن حالم حكمت    

  .منكشف شد

ين دوم در واقعه ديدم، حضرت امام سيدمحمد نوربخش حاضـر شـد،          در اربع   واقعة پنجم
  . فرمود كه هيچ تواني كه تو برخيزي تا كسي ديگر به جاي تو بنشيند به من 

رنـگ   شبي بعد از نماز تهجد در واقعه ديدم، تمامت عالم از نور است و همه يك     واقعة ششم

گوينـد، حـال مـستي و        مـي گشته و جميع ذرات موجودات بـه كيفيتـي انَـاالحق            

خودي و شوق و ذوق عجب در اين فقير پيدا شد، چيزي ماننـد كنُـده ، مـانع                   بي

 فقيـر عـروج نمـودم، بـه آسـمان اول      ،بود، كنده از پاي مـن جـدا شـد         مي پرواز

ديدم ماه منشق شد و من از ميان ماه گذشتم، از آن حال و غيبت حضور                 رسيدم،

  . كردم

اد صبح در مراقبت مرا غيبت دست داد، در واقعه ديدم كه شخـصي           بعد از اور    واقعة هفتم
مهيب نوراني بر در خلوت آمد و مرا در بغل گرفت و بـه جانـب هـوا پـرواز           
 كرد، مرا بالا برد ، به عالم روشن و نوراني رسيدم، ناگاه شخص غايـب شـد،                
ديدم تعين و هستي اين فقير محو گشت ، مجموع عالم نور واحد شد، ديـدم                

  .كه آن نور منم و مطلق از همة تعينات، بعد از آن حال باز آمدم
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اند،   د نوربخش در جايي نشسته    مبينم ، حضرت سيدمح     يك شب در واقعه مي      واقعة هشتم

آورد، از آن معني هـولي        پتك آهنين در دست آن حضرت بر سر من فرود مي          

و از آن    ر گـشتم،  شعو  خود و بي    ، من محو بي   !توبه! توبه :در من پيدا شد،گفتم   

  .حال باز آمدم

ميـل آن    بينم،  هاي آتش صافي مي    دهد، كوه   فقير را در واقعات بسيار دست مي        واقعة نهم

كنم كه خود را در آن آتش اندازم و بسوزم، هرچند بـه سـوي آتـش                   آتش مي 

  .رسم گريزد و به او نمي دوم، آتش از من مي مي

نهايـت نـوراني      آب روان در ميان صـحرايي بـي       اي خاصه ديدم، درياي       واقعه  واقعة دهم

طلبم، ديدم كه خلايـق       گذرد، اين فقير بر كنار آن دريا ايستاده و چيزي مي            مي

روند، در آن اثنا ديـدم در گنبـدي بـزرگ             اند و پيوسته مي     حد متوجه جايي    بي

خـود    نمايم، مـست و بـي       مملو از نورم، اين فقير در هواي اين گنبد طيران مي          

ريـزد، مـن    كيف شراب در حلق من مـي  تعين و ضرت حق پيوسته بي ح شدم،

رنـگ و بـو    جام و كأس اين شراب بـي     الدوام دهن باز كرده و لاينقطع بي        علي

نوشم، ناگاه ديدم كه تمامت عالم يك نور واحد به رنگ سياه شد، من نيـز                 مي

و بـس؛   همين نورم، هيچ تعين ديگر از جسماني و غيره ندارم و مجرّد علمـم               

دهـد،    جهت و كيف درياهاي شراب هم از اين نور به من مي             حضرت حق بي  

صد هزار درياي شراب از اين نور به يكبار آشاميدم ، ناگاه ديـدم كـه تمامـت      

موجودات عالم همه شراب شد و من همه را به يك جرعه دركـشيدم ، فنـاي                 

قـت واحـدة    گاه ديـدم كـه حقي       آن. شعور شدم   سرمدي يافته، فاني مطلق و بي     

انـد و      در جميع اشيا منم و غير من هيچ نيست و همة عالم به من قـايم                 ساريه

  .بعد از آن به خود آمدم. قيوم همه منم و همه به ظهور من ظاهرند

  
 در ايـن    - جناب لاهيجـي   -حوادث روحاني و اشراقي كه براي صاحب واقعه       

  :است  قابل جمع در چهار عنوان عرفاني زير،ده واقعه رخ داده
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  نمودار كلي حوادث روحاني در واقعات دهگانه

 ديـوانگي و بـي   ،)واقعـة اول (ام،  خـود و ديوانـه   از خود به در آمدم، ديدم كه بي      مقام تجريد.1

 خـودي بـاقي بـود      العقل شدم، چنـدين روز آن بـي        خودي استيلا يافت، مسلوب   

عـين جـسماني    شيدا گشتم، ت   مست و ) واقعه سوم ( شد و  شعور  بي ،)واقعة دوم (

 هيچ تواني كه برخيزي تا كس ديگر به         ،)واقعه چهارم (من نماند، علم مجرّد شدم    

 ،)واقعـه هفـتم   ( هستي اين فقيرمحوگشت    تعين و  ،)واقعه پنجم (جاي تو بنشيند    

خود شدم، تعين جسماني      مست و بي   ،)واقعه هشتم (من محو و بي شعور گشتم       

  )واقعه دهم(ندارم ومجرّد علم شدم و بس

 كـنم  روم، به آسمان اول رسيدم، ديدم در عالم نوراني سيران مـي            ديدم به هوا مي     عروج.2

 بـه  كـشند،   ما را به جانب بـالا مـي       ،اند  ريسماني از نور در من بسته      ،)واقعه دوم (

 ،)واقعـه چهـارم   (آسمان اول رسيدم، به آسمان دوم و از آسماني به آسمان ديگر               

واقعـه  (ه آسمان اول رسيدم، من از ميان ماه گذشتم پس از جدا شدن كُنده از پا ب 

بالا برد، به عالم روشـن و نـوراني رسـيدم             به جانب هوا پرواز كردم، مرا      ،)ششم

  )واقعه دهم(كنم   در هواي گنبد طيران مي،)واقعه هفتم(

تجلي نور حق بر    .3

فرد، ورود بـه عـالم      

  نوراني و نور

كيـف    حضرت حق بي كم و     ،)ه اول واقع(ديدم نور تجلي به عظمت ظاهر است        

ام، ديـدم   ديدم در عـالم نـوراني  ، )واقعه دوم(تجلّي نمود، آتش در اين فقير افتاد       

 كيف و كم و  نور تجلّي حق بي   ،)واقعه سوم ( كه نور سياه همة عالم را فرا گرفت       

 مجمـوع عـالم نـور    ،)واقعه چهـارم (جهت بر من تابان شد، ديدم نور مطلق منم         

ديدم در گنبـدي بـزرگ از نـورم،         ،  )واقعه هفتم (منم   دم كه آن نور   واحد شد، دي  

ريـزد، ديـدم كـه       كيف شراب در حلق مـن مـي        حضرت حق پيوسته بي تعين و     

  )واقعه دهم(  واحد به رنگ سياه شد، من نيز همين نورمرتمامت عالم يك نو

مقام فنا، بقا بـاالله،     .4

محو، سوختن، فاني   

  مطلق

واقعـه  ( سوختم و فاني مطلق شـدم        ،)واقعه اول ( دممحو مطلق ش   فاني محض و  

 ، در آن تجلّي فاني مطلق شـدم       ،)واقعه سوم ( در نور سياه فاني مطلق شدم        ،)دوم

ديدم كـه آن نـور مطلـق از همـه           ،  )واقعه چهارم ( بي شعور شدم، بقاء باالله يافتم     

يـك  ديدم همه عالم همه شراب شد و من همه را بـه             ،  )واقعه هفتم (تعينات منم   

شعور شدم، آنگاه ديدم كه      جرعه دركشيدم، فناي سرمدي يافته، فاني مطلق و بي        

همه عالم به من     حقيقت واحدة ساريه در جميع اشياء منم و غير من هيچ نيست،           

  )واقعه دهم(همه به ظهور من ظاهرند  اند و قيوم همه منم، و قايم
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  بـاالله نـدارد،     بقـا    سالك مسلك عرفان مقـصدي جـز رسـيدن بـه مقـام فنـا و               
  ه بــه ذات پــاك گوينــد فلــسفه عبــارت از تــشب  مــشائيان مــيدر تعريــف فلــسفه

 است به اندازة توانايي فرد به منظـور دريافـت و بـه دسـت آوردن                 - تعالي -باري
اما فيلسوف به حقيقت سالكي است كه با تخلّق بـه اخـلاق              خوشبختي جاوداني؛ 

 وعلـوم حقّـه و برهنـه شـدن از      بـه معـارف  االله خـود را بـه كمـك احاطـة تامـه     
جسمانيات شبيه به خدا گردد، منتهاي خواسته و آرزوي سالك اشراقي شبيه شدن             

در مقدمه ايـن    . به خدا و اتصال به ذات اوست كه بالاترين آن همين مقام فناست            
 متألّـه كـسي اسـت كـه بـدن و          « الدين شيرازي گفته شد كه     بخش به نقل از قطب    

هرگاه خواهد بـه     شود كه هرگاه خواست آن را به درآرد و        كالبد وي بسان پيرهن     
هـا    بتواند، كه تن را رها كند و به آسمان         ،تن كند، هرگاه بخواهد خلع كالبد نمايد      

 ».صورتي اندر آيـد  و عالم نور بالا رود و اگر ارادت كند و بخواهد به هر شكل و              
  ) مقدمه6: 1366سهروردي (

هاي خدايي بـر   رسد كه انوار تابنده و بارقه  ميسالك وقتي به اين مقام و مرتبه        
فرد تعين فردي ندارد، او جزئي از عالم          در اين مرحله ديگر    .وجود او تابيده باشد   

وجود گشته و با مالك وجود در تصرف در امور عالم سهيم شده اسـت، در ايـن                  
  : چنين آورده استحكمةالاشراق الدين شيرازي در مقدمة موضوع قطب

نباشد كه اگر نفوس آدميان از انوار مجردة ملكوتي اشراق گيرد و از نور پس شگفت 
خدايي روشنايي پذيرد، همة موجودات جهان هستي از او پيروي كنند، همچنان كه از 

يابد و هر آنچه   به اشارة او وجود ميءكند و هر شي قدسيان پيروي نمايند، پس اشاره مي
  )6 :انهم( . واقع مي شود،تصور كرده بخواهد

رهـد، و    گويند، يعني فرد از وابستگي حوادث كَون مـي        » كُنْ« اين مقام را مقام   
كنـد، شـيخ لاهيجـي در ضـمن واقعـات در             در عنصريات قدرت تصرف پيدا مي     

) واقعه دهـم (مجردّ علم شدم « :وصول به اين مقام با اين عبارت اشاره كرده است     
 آن گاه ديدم كه حقيقـت واحـدة         شعور شدم،  فناي سرمدي يافته، فاني مطلق و بي      
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اند و قيـوم     ساريه در جميع اشياء منم و غير من هيچ نيست، همة عالم به من قايم              
  »)واقعه دهم(همه به ظهور من ظاهرند  همه منم، و

پرداختن به ديگر عناصر يادشده در اين واقعات شايد به اندازة چهار اصـطلاح     
شد، مـسائلي چـون رنـگ، الـوان، پتـك           كليدي كه در بالا ذكر شد، قابل توجه نبا        

، كه غـرض از آن همـان ارشـاد و           )حضرت سيد محمد نوربخش   (=  آهنين مرشد 
هدايت است، در واقعه سوم به طور اختصاصي لاهيجي فقط رنگ سـياه و الـوان                

  .سرخ و زرد و سفيد ديده است
ه  در ده واقعه، لاهيجي، دوبار به طور مستقيم سيدمحمد نوربخش را در واقع             -
  .و با او مكالمه كرده است) واقعة پنجم وهشتم(ديده 
را ديده كه هر دو بـار آن  » شخصي نوراني« در واقعات اول و هفتم ، لاهيجي  -

نـوراني رسـيده     شخص او را به عالم نوراني به پرواز درآورده تا به عالم روشن و             
  .ناگاه آن شخص غايب شده است و. است

به تعابير خواب شايد در مقام دريافت صحيح        توسل   تفسير و تعبير واژگاني و    
 شـد تـا محتـواي واقعـات بـا           بنابراين كوشـش  از واقعات لاهيجي درست نيايد،      

تري كه درعرفـان و مـشرب اشـراقي مـصطلح اسـت،              عناوين اصلي با  بندي   دسته
  .برجسته گردد

  
  نتيجه

 نيـز   كه برخي آن را با خواب از نـوع صـالحه و صـادقه متـرادف               ) مكاشفه(=واقعه  
منتهـاي آرزوي هـر سـالك و        . اند، از راههاي مهم دسترسي به عالم غيـب اسـت           گرفته

. عارف باالله ورود به اين عالم و اتصال با ساكنان آن جهان است و البته اقامـت در آنجـا                   
زير  وي   .مباني نظري عقايد صوفيانه    لاهيجي خود عارفي است كامل در سلوك عملي و        

ارچوب مكتب اشراقي به استناد ده واقعه كه خـود نقـل             سيدمحمد نوربخش در چه    نظر
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راه  .كرده، به اين مقام قدسي و عرشي رسيده و در آنجا محو شده و بقا باالله يافته اسـت                  
رسيدن به اين مرحله به اعتقاد حكماي مشرب اشراقي يا به طور كلي متألهـان اشـراقي                 

گزينـي و    و خلـوت گـرفتن اربعينـات   ضمن آشنايي بـا علـوم بحثـي، تهـذيب نفـس و      
به فرمودة شيخ لاهيجي قطع     . كاهش نيازهاي جسماني است    دوركردن شواغل طبيعي و   

مدد امام زمان سيدمحمد نوربخش امكان نداشته است، پس داشتن رهبري            اين مرحله بي  
راهبر و آشنا به مدارج سلوك و صعوبات راه از لوازم ضرور رسيدن به اين جهان است؛        

شـد و    عروج آن فرد روحاني كه در واقعه بر لاهيجي ظاهر مـي            يد و حتي به هنگام تجر   
كرد، تأييد ايـن نكتـه اسـت كـه قطـع مراحـل سـلوك بـي راهبـر                     گيري مي  از او دست  

  .خضرصفت امكان ندارد
دستيابي به عوالمي كه شخص با استمداد از نيروهاي رحماني با رحمان در تـصرف               

ي و موفقيتي است كه به آسـاني بـراي هـر            در موجودات كونيه و عالم عنصريات پيروز      
 و هر فرد هم گنجايش و تـاب حمـل چنـين امانـت گرانـي پيـدا                   آيد به دست نمي  فرد  
  .گردد  هر كس كه در اين راه رياضت بكشد، اين حقايق براي او مسلم مي.كند نمي
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